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Abstract 

Abstract Numerous and political discourses in the Islamic Republic, including 

nationalists, Hezbollah, Imami, school, mission, left and right, pure Muhammadan 

Islam and American Islam, fundamentalist and reformist play an important role in 

the political and social developments of the country. One of its effects is the political 

participation of the people in various arenas. And by taking advantage of the 

participation of the people in the political geography of the country, they sought the 

hegemony of their discourse. The main sign of these alignments was the contrast 

"commitment sign (school) - sign of expertise (expert)". Which appeared in different 

forms in the political sphere of the country and lined up with different signs. The 

mentioned discourses were recruited based on slogans tailored to the needs of the 

people in the political geography of Iran, and this recruiting played a role in the 

political development and the republic of the system. 

Now the question is, what effect did these discourses have on the republic and 

the politicalparticipation of the Iranian people, and how does it lead to the expansion 
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of political participation? The hypothesis of the article is that the political aspect of 

the Islamic Republic system due to the use of different motivations of the people in 

accordance with each situation of the political geography of Islamic Iran in a period 

of time causes their positive participation in different areas of decision making, 

especially elections. In this article, an attempt has been made to show the 

correctness of the hypothesis by using a qualitative method of discourse analysis on 

the function of various discourses and their intellectual foundations, by freely using 

and reproducing theoretically compatible theoretical systems. 
Keywords: Discourse, Islamists, Sacred Defense, Construction, Reformist, 

Principle. 
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  مردم مشاركت و جمهوريت ها در و نقش آن هاي سياسي گفتمان

  *بهرام ستاري دستنائي
  ***عبدالحسين االله كرم ،**احمد بخشايشي اردستاني

  چكيده
 ،گرايـان  ملـي  جمهوري اسلامي كه عبارتند ازهاي متعدد و سياسي موجود در نظام گفتمان 

 ،اسلام ناب محمدي و اسلام امريكايي،چپ و راستحزب االله ،خط امامي ،مكتبي،رسالتي، 
نقش مهمي در تحولات سياسي، اجتماعي كشور داشته انـد كـه    اصول گرا و اصلاح طلب

بهره گيـري   با و.يكي از تاثيرات آن مشاركت سياسي مردم درصحنه هاي مختلف مي باشد
از مشاركت مردم در جغرافيـاي سياسـي كشـوربه دنبـال هژمـوني گفتمـان خـود بودنـد.         

» (متخصـص)  تخصـص دال ــ  (مكتبي)تعهددال «تقابل  ها بندي اين صف دالترين  اصلي
بـا دال هـاي متفـاوت    و  در سـپهر سياسـي كشـور ظهـور    هـاي مختلفـي    در قالبكه  بود.
مذكور با تكيه بر شعارهاي متناسب با نيازمردم درجغرافياي گفتمان هاي بندي كردند.  صف

سياسي ايران به يارگيري پرداختند و اين يارگيري در توسـعه سياسـي و جمهوريـت نظـام     
  نقش ايفا كرد.

حال اين سوال مطرح است اين گفتمان ها چه تاثيري درجمهوريت و مشاركت سياسي 
فرضـيه مقالـه   كت سياسـي منجرميشـود؟   مردم ايران گذاشتند و چگونه به گسترش مشـار 

است كه وجه سياسي نظام جمهوري اسلامي به دليل كاربرد انگيزه هاي متفاوت مـردم    اين
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متناسب با هرموقعيت جغرافياي سياسي ايران اسلامي در برهه زماني باعث مشاركت مثبت 
سـعي  ها درعرصه هاي متفاوت تصميم گيـري كشـور خصوصـا انتخابـات مـي شـود.        آن
است در اين مقاله با روش كيفي تحليل گفتماني به كاركرد گفتمان هاي متعدد و مباني   دهش

گفتمـان هـا   فكري آنها، با بهره گيري آزادانه و باز توليد سازوار نظري نحوه تـاثير گـذاري   
  طور عام درجمهوريت و مشاركت سياسي مردم درستي فرضيه نشان داده شود. به
جمهوريـت   اصـول گـرا،   اصـلاح طلـب،   سـازندگي،  ع مقـدس، دفا گفتمان، ها: دواژهيكل
  .مشاركت  و

  
  مقدمه .1

تـأثير گفتمـان    مدتها تحت كشور اجتماعي سياسي، فضاي ،اسلاميبا شكل گيري جمهوري 
قرار داشت. همه هستي و موجوديت انقلاب و به عبارت ديگر، بود » انقلاب ــ ضدانقلاب«

دسـتاوردهاي  پاسداشـت  حفـظ نظـام و   جانبـه ملـت بـراي     و نبود آن در گرو بسيج همـه 
اعضـاي بلندپايـه   «همزمان به دليل عملكرد نامطلوب دولت موقت، كه عمـدتا   بود.  انقلاب
  خط امام« گفتمان تحت عنوانبندي در برابر انقلاب  بودند صف» ملي و نهضت آزادي جبهه

گرا، كه شامل ائتلافي  همه نيروهاي انقلاب در برابر جريان ملي لذا شكل گرفت.» گرا ــ ملي
هـاي   و سـاير لايـه  (بازرگـان ) صدر) و دولت موقـت مسـتعفي    جمهور وقت (بني از رئيس

تعهـد  دال «بندي تقابل  ترين دليل اين صف اصلي بندي كردند. ، صفگرا بودند پيراموني ملي
آن بودكه اداره امـور   گرايان بود. شعارملي» متخصصدال  - مكتبي دال «يا » تخصصدال ــ 

كشور بايد بر عهده متخصصان باشد و بدين بهانه عملا نه تنها راه ورود نيروهاي انقلاب را 
مانده رژيم گذشته را نيز به بهانه  د، بلكه نيروهاي باقيبه سيستم مديريتي كشور مسدود كردن

و تخصص آنها حفظ نمودند و به نوعي همگرايي و گرايشهاي خود را نيز  استفاده از دانش
  به سمت غرب نمايان كردند. 

راهبردي ملت ايران بود  دال، كه »نه شرقي، نه غربي، جمهوري اسلامي«شعار باتوجه به 
 و سفارت سـابق امريكـا در ايـران    تسخير بيگانگان تلقي ميشد.ن سلطه و به معناي نپذيرفت

گرايـان بـه بيگانگـان و حمايـت      افشاي اسـناد و مـداركي دال بـر وابسـتگي فكـري ملـي      
، تير خلاصي بـر پيكـره   »انقلاب دوم«خميني(ره) از اقدام دانشجويان و نام نهادن آن به  امام

مكتبـي، انقلابـي يـا    (سان تقابل اين دو گفتمـان   بدين زده شد.گرايي  جان ملي نحيف و نيمه
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الشعاع خـود   فضاي ايران را تحت اول انقلاب براي ساليان كه) ،ملي گرايي ليبرالي خط امام
 مكتبي، ،حزب االله، خط امامي تحت عنوان آنهاي سياسي بعد از  تبديل به گفتمان ،قرار داد

  و...شدند. هاي موسوم به چپ و راست رسالتي، سپس گفتمان
اصول گـرا و   قالب گفتمان اسلام ناب محمدي و اسلام امريكايي،در  درادامه اين روند

گرا  پ و راست، اصولموسوم به چ گفتمان هاياصلاح طلب صف بندي كردند. هر كدام از
هاي مختلف همراه  طيف سنتي و مدرن و در درون خود نيز با جبهه بندي باو اصلاح طلب 
نفوذ درعرصه سياسي، اجتماعي.به يارگيري بپردازند و بتوانند با شـعارها و  تلاش نمودند با 

دال هاي گفتماني خود ضـمن حفـظ هژمـوني و برتـري گفتمـان خـود بـر جمهوريـت و         
مشاركت سياسي در جغرافياي كشور متناسب با هنجارهاي مقبول مردم تـاثير بگذارنـد كـه    

  ي،اجتماعي و انتخاباتي تبلور يافت.اين تاثير باعث حضور حداكثري درعرصه هاي سياس
 گيرنده بر در ،همـه گفتمـان هـا   سياسي توسعه مهمترين دال عنوان به سياسي مشاركت

 يك به دستيابي فرآيند در را سياسي هاي نظام تواند مي كه است فراواني وجوه و ابعاد
 سياسي مشاركت راستا اين در. رساند ياري دموكراسي به نزديكي لحاظ به مطلوب وضعيت

. است پذيرفته تأثر و تأثير چند عواملي از همواره يا دال مركزي،وابسته  متغير يك عنوان به
 متعدد هاي هويت و مردم كشور وجود ،وجود گفتمان هاي متعدد،سياسي نظام ساخت نوع
 جمله از گوناگون فرهنگي و اجتماعي –اقتصادي مسائل جغرافيــــاي سياســــي، داخل در
 تبيين. دارند بسزايي تأثير شهروندان مشاركت سطح كاهش يا افزايش در كه هستند هايي دال
 عنوان به انتخاباتي مبارزات در را مردم جايگاه ،آن فرايندهاي و سياسي مشاركت نظري ابعاد

 رويكردهايدال محـوري گفتمـان هـا و     نشان مـي دهـد.  سياسي  مشاركت جلوه بارزترين
. گيرد قرار توجه مورد ،ايران سياسي جامعه در مردم سياسي مشاركت به نسبتآنها  مختلف
ــاكثرت  تقليل در بخشي تمايز وجهه تاثير علت ــاس دال  سياسي مشاركتي ــر اس ــردم، ب  م

ــاوري،  احساس ــدم احســاس خودب ــا ع ــاوري ي  هاي گيري تصميم در تاثير عدمدال خودب
ــي، محلي ــذاري در تصــميمات محل ــاثير گ  ،ائياتاجر در دخالت عدم و ملي نظارتدال يات
 درمقابل برابري عدم احساسدال مردان يا اطمينان به دولت مردان،دولت  به اطمينان عدمدال

گفتمـان هـاي موجـود     بنابراين. سنجيده مي شود ...ويا احساس برابري دربرابر قانون قانون
عنــوان واســطه، ايــن نقــش هــا را برعهــد مــي گيرنــد و در اطمينــان بخشــي بــه نظــام  بــه

  كنند. مي  حركت
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نظام جمهوري اسلام درگذر زمان و دهه هاي گذشته نشان داده است كه دربسـياري از  
مفاهيم و واژگان ها از زمان خود جلوتر بوده وبرتحولات داخلي وهمچنين خارجي نيز اثر 
مضاعف گذاشته است.يكي ازاين مفاهيم درعرصه سياسي كشور،گفتمان سازي است كه در 

مردم در حغرافياي كشور شكل گرفت كه موضوع اين پرتو جمهوريت و مشاركت سياسي 
مقاله نيز مي باشد.با اين مقدمه، سوال اصلي عبـارت اسـت ازگفتمـان هـاي سياسـي نظـام       
جمهوري اسلامي چه تاثيري در جمهوريت و مشاركت سياسي درجغرافياي ايران گذاشتند 

كـه   رضـيه مقالـه ايـن اسـت    و چگونه به گسـترش مشـاركت سياسـي منجرمـي شـود؟ ف     
رسدگفتمان هاي سياسي نظام جمهوري اسلامي به دليل كاربرد انگيزهاي متفاوت  مي  نظر به

مردم و متناسب با هر انگيزه باعث مشاركت مثبت آنها درعرصه هاي متفاوت تصميم گيري 
كشور خصوصا انتخابات مي شود. به همين منظور در اين مقالـه، ابتـدا بـه بررسـي مفهـوم      

فكري آنها پرداخته مي شود.سپس دال هاي اصلي مشاركت سياسي مردم گفتمان ها ومباني 
درعرصه هاي سياسي و تصميم گيري از نگاه آن گفتمان بررسي و نشان داده مي شـود كـه   
اين دال ها در راستاي گسترش مشاركت سياسي مثبت است ودر نهايت نتايج گرفتـه شـده   

 ارائه مي شود

  
  اه آنارچوب مفهومي گفتمان و جايگهچ. 2

تفكرگفته مي شود كـه   گفتمان به چهارچوب و استخوان بندي نظري و فكري هر مكتب و
بندي گفتماني انقـلاب   اعمال پيروان آن را سازمان دهي و هدايت ميكند.براي مثال، صورت

اش  اسـلام همـه  «دال هـاي توان متشكلّ از گزاره هاي كلـي و احكـامي نظيـر    اسلامي را مي
 »سياسـت مـا عـين ديانـت ماسـت     «، »فلسفه عملـي فقـه اسـت   حكومت، «، »ياسي استس
ي  جـوهره  و ماننـد آن دانسـت.   »مشاركت سياسي مردم باعث مقبوليت نظام خواهـد بـود  «

اصلي گفتمان انقلاب اسلامي را بايد در نوع نگاه و برداشت از روابط حـاكم بـر تعـاملات    
ي  هـا در عرصـه   افـراد و كشـور  انساني در قالب روابط فرد با ساير افراد، فرد بـا جامعـه و   

نفي مردم داري ، عدالت طلبي، خدامحوري و دين مداري،. دال هاي الملل جستجو نمود بين
دهنـد.امام (ره)   اساسي اين گفتمان را تشكيل مي  پذيري مفاهيم گري و سلطه هر گونه سلطه

گفتمـان،  همچنـان بـا تأكيـد بـر ايـن       وبعـدازآن از آغاز نهضت تا پيروزي انقلاب اسلامي 
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و درادامـه ايـن مسـيربالنده    هاي انقلاب اسلامي ايران را به شكل بالنده به پيش بردند. آرمان
  توسط مقام معظم رهبري درچارچوب مفهومي همين گفتمان مورد تائيد قرار گرفت.

ي گفتمان انقـلاب  و دال ها )1387  /06/02هيات دولت (مولفه هاي مقام معظم رهبري (
ى عـزت   :عدالت خواهي و استكبارستيزي، اعـاده  دال هايصه عبارتند ازو امام به طور خلا

طلبـى سياسـتهاى ديگـران و تـرك      ملى و ترك انفعال در مقابـل سـلطه و تجـاوز و زيـاده    
شرمندگى در مقابل غرب و غربزدگى، جرات در ايجاد تحول، جرات در مقابلـه بـا فسـاد،    

نظر مي رسد كه بهتـرين   روحيه تهاجم در مقابله با زورگويان بين المللي .اما در اين ميان به
مي باشد  يتعبيري كه از گفتمان اصلي انقلاب اسلامي مي توان نمود گفتمان عدالت محور

  هبري در اين زمينه مي فرمايند:مقام معظم راست كه عصاره تمامي موارد ذكر شده 
گفتمان عدالت و دقائق نظرى آن به دليل جامعيت و فراگيرى و تأكيد بر توزيع متناسب 

ى ثروت، قدرت و منزلت و ريشه داشتن در متون دينى و اصالت داشـتن در   عادلانهو 
رفتار پيشوايان شيعى، خصوصاً حضرت على (ع)، يكتا راهبرد كارآمدى نظام اسلامى و 

 همـه –آيد گفتمان عدالت، يك گفتمان اساسـى اسـت   شمار مى اساس مشروعيت آن به
 بايـد  داشـت؛  نخواهد گفتن براى رفىح هيچ اسلامى جمهورى آن، منهاى. ماست چيز
  ) 08/10/1383(در ديدار جمعي از دانشجويان،  بيانات معظم له. (باشيم داشته را آن

  كه جمهوريت ومشاركت سياسي مردم بستگي به اجرايي شدن همين دال هاست.
هاي نظام سياسي جمهوري اسلامي (مواردفوق) برگرفته از مباني گفتمـان  محورگفتمان 

رهبري مي باشدكه نتيجه آن منجربه تقويت مردم سـالاري دينـي و مشـاركت مـردم     امام و 
هاي  ، توجه به آموزه جغرافياي سياسي ايران جهت حفظ اين دستاوردها وگفتمان مي شود.

هاي غرب در اداره كشور و احياي گفتمان اصيل اسلامي   ديني و پرهيز از بكارگيري نسخه
چـون   دال هـايي ) بوده است . به ويژه توجـه بـه    ره ( ام و ترويج ادبيات سياسي حضرت ام

: ، احيـاي شـعارهاي اصـيل انقـلاب چـون     عدالتخواهي ، توجه به محرومين و مستضعفين 
معنويت ، آزادي ، استقلال ، مهدويت و مقابله با هر نوع انفعال و خود باختگي در مواجهـه  

اي شعارهاي انقلاب روح حاكم بر هاي بزرگ در جهت احي هاي زورگو و ... ، گام با قدرت
 (.مقام معظم رهبري جامعه اسلامي استوار باشدهاي حاكم بر  ها و گفتمان شعارها ، سياست

 2/6/87 13(  
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 1960اي است كه از اواسط دهه  يك گرايشِ مطالعاتي بين رشتهتحليل مفهومي گفتمان 
شناسـي،   هايي چون انسان رشتهدر معرفتي گسترده علمي درپي تغييرات1970تا اواسط دهه 

شناسـيِ خـُرد، روانشناسـي ادراكـي و اجتمـاعي، شـعر، معـاني بيـان،          نگـاري، جامعـه   قوم
مند به مطالعـات   هاي علوم اجتماعي و انساني علاقه شناسي و ساير رشته  شناسي، نشانه زبان
است. اين گرايش به هاي توليد گفتارونوشتار ظهور كرده  كرد و فرآيند مند ساختار، كار نظام

هـاي مختلـف    هاي كيفـي درحـوزه   عنوان يكي ازروش خيلي زودبه ناي بود رشته  دليل بين
شناسي انتقـادي مـورد اسـتقبال واقـع شـد.       علوم سياسي، علوم اجتماعي، ارتباطات و زبان

بـه همـت متفكرانـي چـون      و تحليل گفتمان در زبـان شناسـي رشـد    )7: 1379فركلاف، (
 ـاك دريدا، لاكلافوكو، ژ  ميشل و و موفـه، فـان دايـك، فـركلاف و ديگـر متفكـران، وارد       ئ

مطالعات فرهنگي، اجتماعي و سياسي شد و شكلِ انتقادي به خود گرفت در قالـبِ تحليـل   
 تحليل گفتمـان گرايشـي تحقيقـي اسـت و    يافت.بسط و گسترش  انتقادي گفتمانمفهومي ،

ختارِ توليد و زمينه وقوع مـتن يـا گفتـار يعنـي     سعي دارد با مطالعه اثرات ظاهريِ گفتار، سا
 كند پيدا دست تحليلي به)  اجتماعي و غيره فرهنگي، موقعيتي، بافت عواملِ بيرون از متن (

 كـارگزار،  و سـاختار  بـر  آنـرا  تـاثيرات  و گفتـار  تشكيلِ و ايدئولوژي تشكيلِ بينِ رابطه كه
  . سازد  آشكار

 در توانسـته  اي رشـته  ميان ماهيت داشتن به دليل هاي اخيركه دهة رويكردهاي از يكي
 باشـد،  درعرصه سياسي و تحليل روخدادهاي سياسـي داشـته   اي گسترد رشد اندك زماني
 ساختارشكني و خواني باز راه از كه است موفه و لاكلا خوانش به خصوص گفتمان تحليل

 را خـود  گفتمان نظرية سوسور، و دريدا فوكو، آلتوسر، گرامشي، مانند متفكراني نظريه هاي
 توضيح در توانايي دليل به ، طورخاص به موف و لاكلا خوانش گفتمان تحليل دادند. شكل
 تـري  بيش امتياز  گفتمانهاي انقلاب اسلامي نسبت به روش هاي ديگراز  شكل گيري روند

 دليل درتبين وتفسير گفتمان هاي جمهوري اسلامي ونقش آنها در همين به است برخوردار
 اسـتفاده قـرار   مورد مقاله اين در مشاركت سياسي اجتماعي مردم درجغرافياي سياسي ايران

   گرفته است.
و فهم آن يا فهـم يكـي از وجـوه     اي خاص براي سخن گفتن درباره جهانگفتان شيوه

گوينـد، چنـان كـه گفتمـان      يم ـ»گفتمان« را  يكليت و فرآورده عمل مفصل بند .است  آن
چـون جمهوريـت ،تجددومدرنيسـم،قانون و گفتمـان اصـول گـرا        اصلاح طلب مفـاهيمي 
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 و كنـد  را با هم مفصـل بنـدي مـي   مفاهيمي چون اسلاميت ،ارزش ها ،سنت و ولايت فقيه 
گفتمــان كليــت  .دهنــد تشــكيل مــي بنــدي مــذكور مفصــل محــور حــولگفتمــان خــود را 

ــاختاردهي ــت.     س ــدي اس ــل بن ــل مفص ــل از عم ــده حاص ــه اي  ش ــا مجموع ــان ه گفتم
هستند كه به شيوه اي معنادارباهم مرتبط شده اند.درواقع گفتمان ها صورت بندي   ها شانهازن

مجموعه اي از كدها،اشياء،افراد و..هستند كه پيرامون يك نقطه كانوني تثبيت شده وهويـت  
 از خويش را دربرابرمجموعه اي ازديگري ها به دست مي اورند.گفتمان ها ،تصوروفهم مـا 

شــكل مــي دهنــد.بنابراين معنــا ومفهــوم انســان از واقعيــت همــواره  جهــان را واقعيــت و
 ) كليت ساختمند حاصل ازعمل مفصـل بنـدي را  189: 1383(حسيني زاده،  است  انيگفتم

) بقيه گفتمان ها نيز متناسب باشرايط وزمان ازمفـاهيم  76 : 1391گفتمان مي ناميم.(سلطاني،
  استفاده كردند ديگر
 رموا ماهيت كه ستا آن فوكو منظر از نگفتما تحليل دفر بهويژگي منحصـر  اين رو، از

 پا گفتماني يها يبند رتصو نهما با أمتو بلكه د؛شو نمي ينـتعي يشـپ از يـسربر ردوـم
ــب ــهعرص هـ ــحي ـ ــم تاـ ــگ يـ ــك اردذـ  .ندا آورده همافر را نهاره آبادر گوو گفت نمكاا هـ

ــك،  اي هشيو را نگفتما مقدماتي تعريف يك در گنسنريو و فيليپس )16: 1379  (تاجيــــ
 معرفـي مـي كننـد.     ن آ هوـجو از يـيك يا آن فهم و نجها رهبادر گفتن سخن ايبر صخا

 در دمرـ ـم هـ ـك تـ ـسا آن ناـ ـگفتم نظريةدر صليا غدغةد )18: 1389(فيليپس،يورگنسن،
 معاجو در دممر تعريفبـه عبـارت ديگـر    درك وشناختي درباره خود دارنـد؟  هـچ عـماجو
 نهاآ ريفتابــه تبــع ايــن تعريــف وشــناخت الگــوي ر چيســت؟ ناـــشدخو از ناگوـــگون
ــتوكر، ؟ستا  امكد ــارش واســـ  و نگفتما رينگان ايكسا ارثهو يويدد )207: 1378(مـــ
 كه ستا يعقايد نهما دخو سنتي ممفهو ژيدئولوـ ـيا هـ ـكاچر ،دـكن مي رد را ژييدئولوا
 و ازآنتر سيعو نگفتما ماا كنند. مي هـ ـتوجي آن اـ ـب را دوـ ـخ لاـ ـعمااعي ـ ـجتما ناملاـع

: 1377وسازمان ها مـي شـود.(هوارث،   اـهنهاد ،يـسياس ،اعيـجتما تاـحيصور شاملهمة
 در نباز در ماركسيسم و ژيدئولوـيا اهيمـمف ايگزينـج نگفتما ممفهو قعدروا )155 ،20ش

 قالب در را جتماعيا نجها، نگفتما فهمو و لاكلا هيدگاد از. ستا هشد رنپسامد ينظريهها
 ن،اـ ـبز. دوـش مي منجاا دارد تثبا بي ماهيتي كه نباز طريق  از اختنـس ينا. زدسا مي معنا
 تنها قعيتوا به سترسيد. دارد ساسيا نقش آن نماييزبا در مـ ـه و تـقعيوا داـيجا در مهـ
ــسا ممكن نباز طريق از ــه و تـ . اردند دجوو اي هشد تعيين قبل از و پيشيني قعيتوا يچـ

 اعزــــن روي، نــــيا از. دشو مي جتماعيا منظا لــــك در رــــتغيي سبب ها نگفتما در تغيير
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 زاده، (حسـيني . دشو مي منجر جتماعيا تـ ـقعيوا دـ ـتوليزبا و رـ ـتغيي د،اـيجا هـب انيـگفتم
ارتبـــــــــــاطي  قعيتوا با نگفتما طتباار سدر نظرمي به ،همه ينا با )182، 28:ش1377

 دـ ـنناتو مي نيز فرهنگي و جتماعيا الزامات و اقتضائات تاريخي و هـكاچرباشد   دياليكتيك
 نگفتما يك نشد هژموني پيامد. كنند حاكمرا وآن مطالبه را ناــ ـگفتم از يــ ـخاص عوــ ـن

ــمعن منظا نشد برجسته يبهمعنا ــخ اييـ ــب و دوـ ــحاش هـ  ساير معنايي يها منظا نندرا يهـ
 نه و يابند مي معناييربا دمتضا يها نگفتما درون در مفاهيموموفه  لاكلا دعتقاا به. ستا  قبار
 ايبراي  هپديد يا عمل هر رو، ينازا )125: 1380زبان عـام و مشـترك(دائل،   يك درون در
: 1383(تاجيك،. دگير ارقر خاصي نگفتما بچورچا ودر دوـش انيـگفتم بايد نشد دارمعنا
 از ريبسيا و فوكو نظرية در ،هــــك راانيــــغيرگفتم و گفتماني تمايز فـــهموو لاكلا )16
 يها زهحو متما دنبو انيـــگفتم رـــب و ردماـــش يـــم دودمر دارد، دجوو يگرد راننديشوا
 يها داده از سيعيو  مجموعة اـب لاـلاك انيـگفتم لـتحلي ، يناابرـبن. كند مي تأكيد جتماعيا
 ر،مختا تعريفدرنتيجــه مــي تــوان دريــك . كند مي ردبرخو متن مثابة به بانيز غير و بانيز

 نشانه يك لحو يـ ـهنذ نشـچي و گفتمان امكان مفصل بندي: دكر تعريف چنين را نگفتما
 عقناا و عجماا كـي داـيجا  اـب آن دنرـك هژمونيك و تثبيت و معنايي منظا تشكيل و دال و

  .شد درادمه گفتمان هاي درون نظام تبين خواهندست. ا موقت عرفي
  

  و نقش آن در مشاركت مردمومباني فكري  ليبرال گفتمان 1.2
 به عنـوان  بيست دهة اواخر اجتماعي  سياسيي تحولات از برآمد ليبرال، ملي گرايي گفتمان
 اسـتعماري  نيروهـاي  مقابـل  در اجتمـاعي  تعارضـات  كشـاكش  در ناسيوناليسـتي  گفتماني
 اقتصـادي،  سياسـي،  شـئونات  در بيگانگـان  نفوذ برابر در آگاهي رشد و يافت ومبين  ظهور

 در نهضت )انديشه ملي گرايي  86: 1387سازمند، و نظري( بود كشور فرهنگي و اجتماعي
 و بيرونـي  اسـتعمار  عليـه  گسترد سياسي و اجتماعي جنبش به نفت، صنعت ملي كردن دال

 چيره گفتماني به عنوان1332تا1320 سال از توانست اين گفتمان شد. تبديل دروني استبداد
 نهضت و ملي جبهة باشد و مردم را در عرصه اي با خود همرا كند. فعال سياسي عرصة در

 دارابـودن  بـا  كـه  مي شـدند  محسوب ليبرال -  ملي گرا گفتمان برجستة هاي ازگروه آزادي
 و هـا  گـرو  از متشكل پرداختند. اين جبهة پهلوي حكومت با رويارويي به ليبرال ملي مشي

 حـزب  جمعيت آزادي مردم ايـران،  ايران، مليت حزب ايران، حزب مانند گوناگوني احزاب
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ن و اوج آ اعـلام موجوديـت كـرد    1328مجاهـد بـود. درآبـان     مسـلمان  مجمع و استقلال
 گرايـان  ملي سود به را قدرت توان نفت بود كه صنعت وزيري مصدق و ملي كردن نخست

 كودتـاي  با كه بود همرا زيادي و نشيب هاي فراز با مصدق وزيري نخست دوران داد. تغير
 يافـت.  پايـان ) اول( ملي جبهة عمر هم و مصدق وزيري نخست عمر هم ،1333مرداد  28

 حكومـت  لغو مطبوعات، آزاد،آزادي انتخابات برگزاري جبهه ملي بردالهاي مشترك اهداف
اسـتواربود. و بـا ايـن     استعمارگران دست كردن كوتا و نفت كردن ملي و استقلال و نظامي
   ها سعي در تقويت مشاركت سياسي مردم در عرصه هاي مختلف مي نمود. دال

 ملي شد. جبهه درون دوگانگي ايجاد حكومت سبب خشن موضع خرداد،15پس از قيام
 ايـدئولوژيكي  جنـگ  خواهان ها، سوسياليست جامعة و نهضت ملي مانند ها گرو از بعضي
 و ايـدئولوژيكي  مباحـث  گذاشـتن كنـار   به حزب ايران، مانند ديگر برخي و حكومت عليه
 به اصلاحگرايانه با روية ملي جبهة معتقد بودند. مطبوعات آزادي همچون مواردي بر تأكيد
 صـف  كنـار  قرارگـرفتن  جـز  چـاره اي  آسـتانة  در پرداخت و نظام، بر نه و نظام در مبارزه

 نيروهاي ويس از چهل دهة در كه بود احزابي از مهمترين آزادي نداشتند. نهضت انقلابيون
 داراي و ملي جبهة عضو نيروهاي از كه( سحابي يداالله دكتر و مهندس بازرگان مانند مذهبي
) بـود  شـد  جـدا  ملـي  مقاومـت  نهضـت  از كه(طالقاني االله آيت و) بود مذهبي هاي گرايش
 (ره)، از امـام  حمايـت  سفيد، انقلاب ازدال هاي همه پرسي انتقاد با نهضت شد.اين تشكيل

 را خـود  صف ،عملا تند عليه حكومت موضع خرداد و اتخاذ15قيام سركوب كردنمحكوم 
   كرد. جدا غيرمذهبي ليبرال نيروهاي از

دار حكومت موقت شده بـود. گرچـه    ابتداي پيروزي انقلاب عهده رهبري اين طيف در
حضرت امام تأكيد داشتند اين دولت غيرحزبي باشد امـا چيـنش كابينـه مهنـدس بازرگـان      

اتفاق آنـان را اعضـاي نهضـت آزادي و نيروهـاي       نحوي رقم خورد كه اكثريت قريب به به
 در نهايتـا بعـد از اشـغال سـفارت امريكـا در     دادنـد.  ها تشكيل مي جبهه ملي يا همان ليبرال

با  ،به علت اختلاف نظر برسر تشكيل حكومت،سياست خارجي و داخلي،1358آبان   سيزده
ه اش،ليبرال ها كلا ازصحنه ي رقابت سياسي حذف شدند.بعدازآن استعفاي بازرگان و كابين

پـي بركنـاري   سنت گراها،يعني حزب جمهوري اسلامي،قدرت را به دسـت گرفتنـد و در   
رياست جمهوري نيز به دسـت ايـن حـزب افتـاد.پس ازآن ضـديت      1360صدر درسال بني
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انقلاب جبهـه ي ملـي و   هاي اسلام گرا با ليبراليسم شدت بي سابقه اي پيداكرد رهبـر  گروه
  ) 43: 1382نهضت آزادي رابه عنوان دشمنان اسلام وحزب كفار توصيف كرد(بشيريه،

 لغـو  مطبوعـات،  آزاد،آزادي انتخابـات  اين گفتمان قبل از انقلاب با دال هاي برگـزاري 
 اسـتعمارگران و بعـد از   دسـت  كـردن  كوتا و نفت كردن ملي و استقلال و نظامي حكومت
اسلامي با دال ارتباط گيري باجهان غرب ،آزادي درعرصه هاي سياسي و انتخابـات  انقلاب 

  در جغرافياي سياسي ايران در ارتباط گيري با مردم و مشاركت آنها نقش بازي مي كرد.
  

  مباني فكري و نقش آن در مشاركت مردم گرا و گفتمان اسلام 2.2
به بعد 1320يخ ايران است كه از سالاسلام گرا يكي ازگفتمان هاي مهم درطول تار گفتمان

سياسـي   وجـه  داراي سـنتي  شامل دوجريان، اسـلام سـنتي و اسـلام سياسـي بـود. اسـلام      
آن اسـلام سياسـي بـر وجـه      بـرخلاف  داشت. تأكيد فرهنگي ابعاد بر بود و بيشتر  رنگي كم

و  سـنتي  اسلام نمايندة مهمترين بروجردي االله .آيت داشت تأكيد اسلام سياسي و اعتراضي
و  شكل ايران در بيست ازدهة سياسي اسلام است. سياسي اسلام نمايندة مهمترين (ره) امام

از گرديـد.و   كامـل  اسـلامي  انقـلاب  پيـروي  بـا  سـپس  شد و فراگير و بارور چهل، دردهة
 چهل به عنوان يك گفتمان قدرتمند و درگفتمان اسـلام سياسـي باهويـت اسـلامي در      دهه

  ) 20 1386رگرفت واسلام به دال برترتبديل شد(سعيد،كانون عمل سياسي قرا
در ايران گفتمان اسلام سياسي برقرائت شيعي و آموزه هاي عاشورايي به عنوان دال برتر 
 سازماندهي اصلي جامعه ايران تاكيد مي كند اسلام سياسي درپي حكومت اسـلامي بـود و  

 بـا  مطـابق  جامعـه  زسـازي با آن، حكومت اسلامي نقطه كانوني آن را شكل مي دهد.هدف
شـود   مي انگاشته ضروري مقدمه اي سياسي قدرت كسب را، اين در است و اسلامي اصول

ازعوامـل نقـش و تـاثيري     دو دسته گفت كه ميتوان مجموع در )17 : 1386، حسيني زاده(
اساسي در هژمونيك شدن گفتمان اسلام گرا نسبت به ديگر گفتمـان هـا داشـته اسـت كـه      

بـودن   اين طيف با داراتحت عنوان عوامل گفتماني و عوامل سياسي قابل بررسي مي باشد. 
 هاطاعت و حمايت از رهبري نهضت توانست در عرص ـ و گستره وسيعي از افراد تأثيرگذار

اين دوره  عنوان تأثيرگذارترين گروه سياسي حضور يابد.نيروهاي مذهبي در كشور بهسياسي 
ــين شــاخص   ــته، همچن ــت را داش ــلاب، اكثري ــوراي انق ــف    در ش ــن طي ــروه اي ــرين گ ت

خواسـت همـه نيروهـاي     بود كه با داشتن كادر رهبري قوي، مي» جمهوري اسلامي  حزب«
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از آنجائيكــه مجموعــه  )367: 1،1379جانقــلاب را بســيج و ســازماندهي كنــد. (جاســبي، 
غيريـت سـازي باگفتمـان رقيـب     هايي كه در درون نظام هويت خود را بـر اسـاس    گفتمان
دهند و منبع هويتي آنها به حساب مي آيد.گفتمان انقلاب اسلامي ابتدابـه حـذف    مي  شكل

خرده گفتمان هاي سكولار و ليبرال پرداخت وحول دال اسلاميت شـكل و برجسـته شـد.    
شكاف نيروهاي سنتي و مدرن درسال هاي اوليه انقلاب درقالب دو گرايش عمده اسـلامي  

  ) 78: 1382و غير اسلامي ظاهر شد. (بشيريه،
ويژگي بارز اين دوره است كه برمبناي غيريت سازي برضديت ميـان اسـلام گرايـي و    

جي و سكولار نهاده شده است و به علت اختلاف نظر برسر شكل حكومت و سياست خار
با استعفاي بازرگان و كابينه اش،ليبرال ها كاملا از صحنه انقلاب و رقابـت سياسـي    داخلي،

حذف شدند و جريان سنتي اسلام گرا به استيلا و برتري كامل دست يافت وهويت يابي در 
درون آن به شكل ديگري ادامه پيدا كرد.دراين دوره گفتمان اسلام گرا با بهـره گيـري ازدال   

 واهي مردم و تاسي به مباني اسلام و در صحنه نگه داشتن مردم بر مبناي تكليف دراسلام خ
  جمهوريت و مشاركت سياسي  موثر و بهره جست.

  
  مباني فكري و نقش آن در مشاركت مردم و گفتمان دفاع مقدس 3.2
و حضـرت امـام تـأثير     چه فضاي دهه اول ايران پس از انقلاب را تحت تـأثير قـرار داد   آن
» مقـدس  گفتمان دفـاع «موجب شدكه جنگ ايي در آن داشت گفتمان دفاع مقدس بود.بسز

گرايي،  آخرت«دال هاي در پرتو اين گفتمان  طي يك دهه گفتمان مسلط جامعه ايران گردد.
باوري، تقـدم منـافع    سالاري، دين طلبي، دنياگريزي، مردم خواهي، ايثارگري، شهادت معنويت

به مثابـه دسـتورالعملي بـراي    » و تبري، جهاد و مقابله با تجاوزجمعي بر منافع فردي، تولي 
درآمد. در اين فضا بـود كـه مفـاهيم و    حول دال مركزي نظام و امام كاربست آحاد ايرانيان 

در عرصه سياسي با تدبير حضرت امام(ره) و بـا توقـف و   » چپ«و » راست«واژگاني چون 
ين انقـلاب اسـلامي بـه حاشـيه     دتعطيلي كار حزب جمهـوري اسـلامي و سـازمان مجاه ـ   

توان گفت رهبري انقلاب اجازه نداد  به عبارت ديگر مي )1382،186(دارابي،علي: شد.  رانده
 كـه درگفتمـان دفـاع مقـدس تجلـي يافتـه بـود        عوامل مزاحمي گفتمان اصـيل انقـلاب را  

  .خوش آسيب كند دست
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داراي 1368تـا 1358اساسا دوره ي ده سـاله ي اول جمهـوري اسـلامي ايـران از سـال      
ويژگي متمايز و دو دال برتر است: وجود شرايط جنگي و حضورشخصيت كاريزمـايي    دو

امام. اين دو عامل دركنار هم در برجسته شدن اسلام گرايان و به حاشيه رفتن گفتمان هـاي  
ديگر دراين دوره تاثيري عميق داشت. شرايط جنگي به حاشيه رانـدن غيرهـاي داخلـي را    

توجيهات لازم را در اختيار گفتمان اسلام گـراي سـنتي قـرار داد. اصـولا      سرعت بخشيد و
وقتي گفتمان حاكم درمقابل دشمن يا دشمنان بزرگ تر و قوي ترخارجي قـرار مـي گيـرد،    
براي دشمن خارجي اجازه رقابت به خرده گفتمـان هـاي كوچـك تـر در فضـاي سياسـي       

براي حذف انها استفاده مـي كنـد. بـه    اجتماعي درون جامعه را نمي دهد و از اين وضعيت 
ــي شــود.    ــه م ــه هژمونيــك گفت ــه، مداخل ــان لاكلائووموف ــه گفتم ــن وضــعيت درنظري  اي

،سياست وحكومت درايران تحت تاثيرشخصـيت  1368تاپيش ازسال )147: 1391(سلطاني،
رهبرانقلاب به عنوان محوراصلي نظام سياسي قـرار داشـت. شـيوه ي رهبـري كاريزمـايي      

خميني نظام سياسي را همواره درحـال پويايي،جريـان وحركـت نگـه مـي داشـت       االله  يتآ
  )47: 1382 (بشيريه،

بـين  امام خميني به دليل مقبوليت عـام درجامعـه و نفـوذ كلامـي و جايگـاهي كـه در       
داشت ظرفيت يك بسيج عمومي دربين مردم و مسـولين را بوجـود آورده بـود. ايـن       مردم

لي حفظ و استمرار گفتمـان انقـلاب اسـلامي بـا عنـوان      بسيج گسترده و عمومي عامل اص
گفتمان دفاع مقدس ،هژمونيك روحانيت سنت گراي مذهبي بود. و در واقـع نـوعي ثبـات    
سياسي اجتماعي در كشور حاكم و ميان دستگاه هاي اجرائي ونهادهاي انقلابـي وحـدت و   

 ليبـرال)  (سكولار وهماهنگي حكمفرما بود در حقيقت، بعداز حذف گروه هاي غيراسلامي 
 دشـمن  اجتمـاعي از - ،اگرچه باخالي شدن فضـاي سياسـي  1362تا1358در چهار سال اول،

به تدريج غيريت سازي ميان خود گروه هاي اسلامي برجسـته تـر شـد،ولي ايـن      (داخلي)
غيريت سازي باغيريت سازي اوليه متفاوت است.تعارض ميان سنت و تجدد در دوران اول 

 در )148: 1391ني بر تعارض ميان اسلامي و سكولار بـود. .(سـلطاني،  غيريت سازي ها مبت
اين برهه ازنظام گفتمان مذكور بابهره گيري از دال غيرت ملي و ضرورت دفـاع ازكشـور و   

  وطن دوستي به تهيج مردم در جمهوريت و مشاركت سياسي استفاده كرد.
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  مشاركت مردم مباني فكري و نقش آن در گفتمان راست سنتي(مذهبي) و 4.2
جريـان هـاي سياسـي    ، معتبرتـرين، بـانفوذترين   راست سنتي يكي از با سابقه ترينگفتمان 

يكي از ستون هـاي اصـلي در    است كه مي توان آن رااسلامي كنوني در ايران اسلام گراي 
عرصـه هـاي   دانست. اين جريـان همـواره در   و نظام مردم سالارديني فضاي سياسي ايران 

كه اگر چه ريشه در  ظهوركرد 60دهه  در نقش فعالي دارد.جامعه اسلامي  سياسي اجتماعي
و در ادوار انقـلاب   انسـجام يافـت   دوره پيش از انقلاب داشت اما پس از انقلاب تشكل و

بايد در ديـدگاه اقتصـادي از جملـه اصـلاحات      مباني آنرا.مرجع جريان هاي انقلابي است 
ارضي، سهميه بندي كالاها و كنترل توزيع و دولتي شدن تجارت خارجي ديد. محافظه كار 

  )137تا127: 1392(شادلو، .مي شوند ديو آرمان گراي واقع بين نام
 هـا  اقتصادي نبايد با ارزش  ها اهميت قائل بوده و معتقد است رشد و توسعه براي ارزش

توسعه مي داند، به اين معني كه بايد توسعه  رامقدم بر عدالت اجتماعي ودر تضاد قرارگيرد.
را براي بسط عدالت اجتماعي هدف قـرار داد. در زمينـه اقتصـادي بـا ادغـام در بازارهـاي       

و ارزشـهاي دينـي و   جهاني و هر گونه اقدامي كـه اقتصـاد سـنتي را تغييـر اساسـي دهـد       
در نگرش اقتصادي تجارت و صادرات  مخالف است.ناديده انگارد  هنجارهاي اجتماعي را

اهميت بسياري دارد. پايگاه اجتماعي راست سـنتي را مـي تـوان در اقشـار مـذهبي، طبقـه       
ادوار مختلـف   مشاهده كرد.راست سـنتي در  دين مدار متوسط به پايين، بازار و طيف سنتي

اره نقشـي مـوثر و تاثيرگـذار    همـو ينـي  جهت انتخاب مجريان نظام مردم سالار دانتخاباتي 
   است.  داشته

 گفتمان مذكور ولايت فقيه رايك مسئله تشخيصي مي داند نه انتخابي،ضمن موافقت بـا 
ــه روحانيــت م  ــه تحــزب ب ــا گســترش دامن ــدار  حــزب ب خــالف اســت، در اقتصــاد طرف

سازي و سياست تعديل و استفاده از منابع خارجي است،خط مشي فرهنگي ايـن   خصوصي
فتمان ريشه دراسلام ناب محمـدي و تفكـرات اصـيل شـيعي دارد و حفـظ ارزش هـاي       گ

ــد.       ــي كن ــال م ــي رادنب ــاجم فرهنگ ــا ته ــه ب ــلام و مقابل ــي اس ــائل ارزش ــوي و مس  معن
دراين دوره گفتمان راست سنتي بابهره گيري از دال بسط عدالت )128تا1395:122  ،(دارابي

دقبول مردم سعي در تجلي جمهوريت و اجتماعي و حفظ ارزشهاي سنتي و هنجارهاي مور
  مشاركت سياسي مردم نمود.
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  نقش آن در مشاركت مردم مباني فكري و (مذهبي) وچپ سنتيگفتمان  5.2
هاي سياسي كنوني در ايـران اسـت.    گفتماناز با سابقه ترين  ديگر يكيسنتي چپ گفتمان 

بعـدازكنار رفـتن دولـت     نقش فعالي در عرصه هاي سياسي داشت. 60اين جريان در دهه 
موقت و دولت بني صـدر(نمايندگان جنـاح ليبرال)زمينـه و شـرايط بـراي بـروز و ظهـور        

)،  248: 1388اختلافات نظري در ميان نيروهاي انقلابي درون حاكميت را مهيا كرد(دارابي،
تعهد  دفاع فعال از قشر مستضعف وگسترش آموزش هاي عقيدتي وگزينش افراد و تاكيدبر

 اخـروي، - اي تخصص، هواداري از آرمان برابري فرصت ها وگرايش به ايمان دنيـوي به ج
هواداري از دگرگوني هرچه سريعتر وهرچه عميـق تـر در جهـت ايجـاد برابـري در ابعـاد       
مختلف و.گرايش آنها به سوي جهان وطني و امت واحده بوده، و به جاي مهين پرسـتي و  

) همچنين گفتمان چپ 81: 1378رند(ظريفي نيا،مليت گرايي درجهت بسط آن گام بر مي دا
تناد بـه متـون ديني،تفاسـيري    سنتي درسياست خارجي، داراي موضع راديكال است. با اس ـ

مي داد كه درآن، غرب ستيزي و صدور افكار و آرمان هاي انقلاب به هـر نحـوي، از     ارائه
رقيبان و مخالفين  و با قدرت هاي بزرگ همچون )251: 1388اهداف آنها مي باشد(دارابي،

داخلي خود برخورد مي كنند و هرگونه رابطه با آمريكا را به شدت رد مي كنند و معتقد بـه  
نهــا درتئــوري اســلام وكفــر مقاومــت دربرابــر آن اســت.و دركــل نگــرش بــين المللــي آ 

ولي در گردش دوران انقلاب چرخشـي در افكـار   ) 81:  1378(ظريفي نيا، شود مي  خلاصه
  خ داده است.اين گفتمان ر

گفتمان چپ سنتي معتقد است كه تهاجم فرهنگي وجود دارد اما عوامـل داخلـي را در   
طرح شعارهاي احساس برانگيز و آرمـاني را بايـد    )254: 1388اين امر موثرمي داند(دارابي،

ديـد آنهـا نسـبت بـه     اورد خصلت راديكالي و انقلابي اين جناح دانست. به هرحـال   دست
مظاهر آن بسيار بسته و تنگ نظرانـه اسـت و بـا هـر نـوآوري در زمينـه        ي فرهنگ و مقوله

 1375 ايد،برخورد مي كند. البته از سالفرهنگ كه بخواهد سنت ها وارزش ها را تعديل نم
  )80: 1378به بعد ديدگاه معتدل تري نسبت به مسائل مطرح شده پيدا كرده اند(ظريفي نيا،

رشد اقتصادي در مقايسه با عدالت اجتمـاعي از   چپ سنتي، توسعه وگفتمان از ديدگاه 
طور كلي دخالت مستقيم دولت در  . به)253: 1388(دارابي،اولويت كمتري برخوردار است 

د بر عـدالت اجتمـاعي و اسـتقلال اقتصـادي و سياسـي، مخالفـت صـريح بـا         اقتصاد، تأكي
داري  سازي، آزادسازي اقتصادي و مخالفت با تعديل اقتصادي و حاكميت سرمايه خصوصي
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 هاي اقتصـادي چـپ سـنتي بـود     دار، مخالفت با حذف سوبسيد (يارانه) از ديدگاه و سرمايه
سنتي با گسترش دال دفاع از مستضعفين و  در اين زمان گفتمان چپ)80: 1378(ظريفي نيا،

برابري فرصتها و ترويج پرداخت يارانه سعي نمود كه جمهوريت و مشاركت سياسي مـردم  
  را گسترش دهد.

  
  مباني فكري و نقش آن در مشاركت مردم  و چپ مدرن گفتمان 6.2

چـرخش گفتمـاني كـه در چـپ سـنتي       طي دهه هفتاد در علوم سياسي به باور تحليلگران
گرفت، اين جريان به سمت نگرش هـا و رويكردهـاي متفـاوتي نسـبت بـه گذشـته         شكل

چپ مدرن (يا چپ جديد) را بايد يك  گفتمان حركت كردند و چپ مدرن از آن زاده شد.
كـه اغلـب از   گفتمـان  ي اجتماعي و سياسي ايران دانست ايـن   جريان نوپا و تازه در عرصه

پس از دور ماندن از قدرت از )62: 1378(ظريفي نيا، ،شدروي چپ سنتي تشكيل  ميانهافراد 
حضور در مراكز علمـي  به بعد در اثر جبر زمانه و جبر ناشي از دوري قدرت و  1368سال 

روي بـه سـوي تجـدد و نـوآوري و بـازنگري آورد و در نهايـت بـه نـوعي           و دانشگاهي،
پايگاه اجتماعي اين جريان را بايـد در طبقـات متوسـط،     فكر متعهد جبري منجر شد روشن

هاي روحانيون و روشنفكران مذهبي دانسـت. سـازمان    دانشجويان و اقشار مذهبي و بخش
ي  ب اسلامي ايران، مواضع فكـري جديـد دفتـر تحكـيم وحـدت و جبهـه      مجاهدين انقلا

و به جريان چپ مدرن دانست. مواضـع   هاي منتسب مشاركت ايران اسلامي را بايد از گروه
هـا   هاي ساير طيف هاي جناح چپ مدرن را بايد در تعديل و دخل و تصرف ديدگاه ديدگاه

  )120: 1378(ظريفي نيا،ويژه چپ سنتي يافت. به
دانـد كـه در مقابـل مـردم      مـي  روعيت ولـي فقيـه را از قـانون اساسـي    چپ مدرن، مش

توانـد رهبـري را    لـس خبرگـان مـي   باشد و هرگاه مردم بخواهنـد، از طريـق مج   مي  مسئول
چپ مدرن در بعد سياسي به مشاركت سياسـي مـردم در    )262: 1388(دارابي، نمايد.  عزل

هـاي سياسـي را حـد وسـط بـين       نگرد و احزاب و گروه قالب نهادهاي مدني و احزاب مي
هـا   داند و بر جمهوريت و اسلاميت نظام تأكيد دارد (بيش از ساير طيف دولت و جامعه مي

و معتقد است، اسلاميت نظام ناشي از  )265: 1388(دارابي،به عنصر جمهوريت تأكيد دارد.)
ي مقتدر  جمهوريت آن است يعني تلاش براي استقرار دولت مقتدر را در كنار ايجاد جامعه

 )125: 1378(ظريفي نيـا، كنـد.  بهترين راه حل براي حفظ ثبات سياسي و پيشرفت تلقي مي
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هاي فرهنگي، حفـظ و تقويـت    چپ مدرن به تبادل فرهنگي و تقويت بسترها و زيرساخت
ي  هويت ديني و ملـي بـراي ايجـاد مصـونيت اجتمـاعي در برابـر تهـاجم و ايجـاد زمينـه         

است، بزرگترين ظلـم بـه جامعـه،     دهد. در اين زمينه معتقد سازي، اهميت زيادي مي انديشه
محروم كردن آن جامعه از آراء و افكار خـود آن جامعـه اسـت و در نهايـت جامعـه را بـه       

كشاند. طيف مدرن معتقد به امر نقد و نقدپذيري است و در اين راه بـه   ي استبداد مي ورطه
قـد غـرب،   اند و ديگـري ن  ن نشستههايي كه جاي اي دو نوع نقد توجه دارد، يكي نقد سنت

آنها تعامل و رابطه با فرهنـگ غـرب را نـوعي تقويـت      )123: 1378(ظريفي نيا، نفي آن.  نه
توانـد   دانند كـه مـي   ي و ملي ميهاي فرهنگي جهت تقويت هويت دين بسترها و زيرساخت

گامي در جهت مصونيت اجتماعي در برابر تهـاجم بـه حسـاب آيـد. از ايـن رو معتقدنـد،       
دراين دوره گفتمـان   )266: 1388(دارابي، استراتژي فرهنگي نظام، نبايد استراتژي منع باشد.

ــا بهــره گيــري از دال روشنفكري،گســترش  نهادهــاي مــدني و احــزاب و  چــپ مــدرن ب
خواهي و نقد و نقدپذيري و تاختن به نهاد هاي حاكميتي به مشـاركت سياسـي    جمهوريت

  مردم بهاداده و آنرا تقويت وبرمشاركت آنها بيافزايند.
  

  نقش آن در مشاركت مردم مباني فكري و و ان سازندگيفتمگ 7.2
(ره)،   فتن جنـگ، حضـرت امـام   با پذيرش قطعنامه توسط جمهـوري اسـلامي و پايـان يـا    

دارترين مسأله كشور بود. ترميم خرابيهاي ناشـي از جنـگ،    اولويت كشور  »بازسازي  لزوم«
واردات بر پايه اقتصاد نفتـي،  ساخت زيربناها، بيرون بردن كشور از فضاي شديداً وابسته به 

بـه مثابـه ايـدئولوژي    » گفتمـان سـازندگي  «بسط فضاي ديپلماتيـك و... موجـب شـد كـه     
هـا، در قالـب حـزب     سالاران يـا تكنـوكرات   بخشي براي دهه دوم انقلاب درآيد. فن نجات
ساخته كارگزاران سازندگي، بخش عمده و اصلي اداره كشور را از آن خود كردند، اما  دولت

تـوجهي بـه    اشكال عمده گفتمان سازندگي همانا تكيه صـرف بـر توسـعه اقتصـادي و بـي     
بود. شعار اصلي تكنوكراتها بر پايه » فرهنگ و آزادي«راندن  و به حاشيه» عدالت و معنويت«

سازندگي و آباداني كشور بود و به عوامل تأثيرگذار آن توجـه لازم را نداشـتند. ايـراد مهـم     
فتمان بود آنكه دولت تلاش كرد خود پرچمداري آن را بر عهده گيرد و ديگري كه بر اين گ

گونـه   تذكرات ناصحانه و دلسوزانه رهبري نيز براي تصحيح بعضي از اشكالات بنيـادي، آن 
نشد،همانند ساير خرد گفتمان هـا، در گـزاره هـاي    رفت، در عمل به كار بسته  كه انتظار مي
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 مشــترك ودرگــزاره هــاي فرعــي وانشــقاقياصــلي ومحــوري ســايرخرده گفتمــان هــا ي 
پس از اسـتقرار دولـت هاشـمي جريـان     )  192: 1388(دهقاني فيروز ابادي، تمايزند.  داراي

چپ سابق و راست مدرن، با عنوان كارگزاران در جامعه در پي اقـدامات بوجـود آمـده بـا     
 درگفتمـان سـازندگي، تعـديل و    )337:1395راست سنتي اعلام موجوديت كـرد. (دارايـي   

توسعه اقتصاد محور، دال مركزي را تشكيل داد وساير دال ها از قبيل اعتدال گرايي،توسـعه  
به مثابه عدالت،گرايش به الگـوي توسـعه سـرمايه داري،ثبـات سياسـي ،مشـاركت گرايـي        

زي ديپلماسي اقتصاد گرا،تنش زدايي وامنيت ملي رشد محور با محوريت دال مرك ـ محدود،
   تثبيت شده ومعنايي جديد يافتند.

حـزب   مهم ترين گروهي كه پـا بـه ميـدان سياسـت نهـاده اسـت،       1376تا1367ازسال
كارگزاران سازندگي است.انگيزه تشكيل حزب تداوم سياست هاي اقاي هاشمي رفسنجاني 
 رئيس جمهوروقت دررابطه بادوران سازندگي پس ازجنـگ ومانـدن بـر سـر قـدرت بـود.      

 فشارد. پاي ميمباني اين گروه ،تكنوكراسي يافن سالاري است وبرتوسعه اقتصادي ترين  مهم
سازگاري اسلام بامشي ليبراليسم،ليبرال دمكـرات مذهبي،حاشـيه اي    )141: 1394 (مظفري،

طلبـي، تجمـل گرايـي،     رفـاه قلمداد كردن مقوله فرهنگي،اصالت دادن بـه اقتصـاد وتـرويج    
يان برخي از مديران و مسئولان حكومتي، ايجاد شكاف و اندوزي و اسراف و تبذير م ثروت

فاصـله ميـان مــردم و مسـئولان در اثــر تفـاخر برخـي از مســئولان، پديدآمـدن بانــدبازي،       
 ازمبـاني فكـري ايـن گفتمـان اسـت      گرايي، تبارسالاري در ميان برخـي از مسـئولان   حزب

مهوريـت،  هرچند اعضاي حـزب بـر اصـل نظـام جمهـوري اسـلامي ،ج      ) 1386(مرعشي،
ــه ــا در عمــل نشــان داده  اســلاميت و ولايــت فقي ــد ام ــهان تأكيدارن ــه بيشــتر ب توســعه  دك

دانند.  قانون اساسي مي انديشند. ايشان همچنين اختيارات ولي فقيه را محدود به مي  اقتصادي
گيـري سياسـت    ولايت مطلقه فقيه در بين برخـي از افـراد حـزب و در پـيش     عدم اعتقاد به

فرهنگي ازجمله اشـكالاتي اسـت كـه بـر ايـن حـزب وارد شـده اسـت.         تساهل و تسامح 
 و دراين دوره گفتمان سازندگي با بهره گيري لزوم سازندگي كشـور  )142: 1394  (مظفري،

تسـاهل   تاكيد بردال تخصص وتوسعه اقتصاد محوروترويج رفاعمومي بـا مشـي تسـامح و   
  باعث انگيزه مشاركت سياسي وتجلي جمهوريت شدند.
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  مباني فكري و نقش آن در مشاركت مردم و گفتمان اصلاحات 8.2
بود. آزادي، مشاركت مـردم،  » توسعه سياسي«دهه گفتمان اصلاحات بر پايه  نظام دهه سوم

هاي اصـلي   انتخابات، انفتاح فضاي سياست خارجي و گسترش اركان دموكراسي از ويژگي
اي بـر آن   ان، اشـكالات عديـده  گفتم ـغم برخي دستاوردهاي مثبت ايـن  راين گفتمان بود. ب

نگـاه سـكولار بايـد بـه حاشـيه      به دليـل غلبـه   » دين و معنويت«بود؛ در اين گفتمان،   وارد
شد.  مي» آوردن دموكراسي بر سر سفره مردم«شد و تمام تلاش مسئولان مصروف  مي  رانده

توجهي به  بي تورم، گراني، ركود واحدهاي توليدي، تعطيلي كارخانجات، افزايش بيكاري، و
سازندگي و آباداني كشور فهرستي از ايرادهاي وارد به ايـن گفتمـان بـود. هرچنـد رهبـري      
تلاش كرد مانند گفتمان سازندگي، اصلاحات را بـومي و آن را از اصـلاحات امريكـايي و    

رتبه گرفته بودند و  بدلي تفكيك سازد، راديكالها مجال اصلاح را از مقامات و مسئولان عالي
مان كه به دنبال مشاركت مردم در اداره امور بود، با ادبار و رويگرداني مردم روبرو شـد.  گفت

 ،1381 علـي:  (دارابـي،  با وجود اين، هشت سال طول كشيد تا رسما پايان آن اعـلام شـود.  
  انتخابات هشتم) 

سياسـي،   رويكردي متفاوت از گذشته با چـرخش رويكـرد اقتصـادي بـه    اين گفتمان با 
هاي سياسي جامعه با شعارهاي جديـدي همچـون جامعـه مـدني، آزادي،      عرصه شدن فعال
آغـاز شـد.   » سـيد محمـد خـاتمي   « بـامحور سـالاري، اصـلاحات و توسـعه سياسـي      مردم

بندي جديدي حول دال مردم شكل گرفت كه دال هاي ديگري ماننـد آزادي،جامعـه    مفصل
ي ويژه به هم مرتبط سـاخت.اين  مدني، قانون گرايي و توسعه سياسي را در يك نظام معناي

مفصل بنـدي چنـدان جديـد هـم نبود،بلكـه ظهوردوبـاره دال هـايي بودكـه قبلاچـون بـا           
سكولاريسم گره خورده بودند،طرد شده بودند.اما اين بارعناصر تجدد در هيئتي نـو مجـددا   

بـاره خـود را بـه شـكلي جديـد      به ميدان آمدند و تضـاد ميـان تجـدد و سـنت گرايـي دو     
اين هيئتي كه تجدد به خود پوشيد، نوعي اسـلام گرايـي بودكـه بـا قرائتـي       ساخت.  نمايان

ز همـين رو، تـلاش هـاي بـراي     جديد ازمردم درقالـب مـردم سـالاري(ديني) رخ نمـود ا    
 سازي آن عناصري ازاسلام كه سازگاري بيشتري با تجـدد دارنـد صـورت گرفـت.     برجسته

نوانذيشـي دينـي، شـورا و دمكراسـي      تشكيل شوراها، و گسترش مباحث نظـري پيرامـون  
مشورتي در راستاي تلاش براي ساختارشكني رويكردهاي پدرسـالارانه و اقتدارگرايانـه از   
اسلام و ارائه قرائتي دموكراتيك و متجدد صورت گرفتند. درحقيقـت دال مركـزي گفتمـان    
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. مـان محافظـه كـار قـرار گرفـت     اصلاح طلب دقيقـا در نقطـه ي مقابـل دال مركـزي گفت    
طلبان با تاكيد برمردم به دنبال نوعي مشروعيت بخشي از پايين بـه بـالا هسـتند كـه      اصلاح

براساس آن مردم واسطه ي مشروعيت يـافتن حـاكم از سـوي خداوندنـد. درحـالي تعبيـر       
محافظه كاران از ولايت به گونه اي است كه نقـش مـردم تنهـا كشـف مصـداق ولايـت و       

 )154و153: 1391روعيت بخشي ندارند.(سـلطاني، ضرورت اطاعت است و مردم نقش مش
آزادي،مشـاركت مـردم، انفتـاح     در دهه سوم نظام گفتمان اصلاحات بـا تـرويج دال هـاي   

باز سياسي ،تشكيل شوراها و جامعه مدني حضور مـردم را در مشـاركت سياسـي و      فضاي
  جمهوريت نظام تقويت كرد.

  
  درمشاركت مردم مباني فكري و نقش آن وگرايي  گفتمان اصول 9.2

هاي خود را  يكي از گفتمانهاي اصلي، فراگير و مهم پس از انقلاب عمدتا پايهاصول گرايي 
بـه ايـدئولوژي و راهبـرد نيـز     بـه مثا  وهاي گذشته قـرار داده اسـت.    بر نقاط مثبت گفتمان

. اين گفتمان بـا اخـذ مسـأله پيشـرفت و آبـاداني از گفتمـان سـازندگي، و        شود مي  تعريف
حات بومي از گفتمان اصلاحات، مدلي تركيبي به نمايش گذاشته است. افزون بر اين، اصلا

وديعه گرفته است تا بتواند همه نقاط  مقدس ساختار و عناصر مقوم خود را از گفتمان دفاع
  قوت گفتمانهاي گذشته را در خود جمع كند و عيوب و اشكالات آنها را نيز وانهاده باشد. 

محافظه كاري و بنيادگرايي تفاوت بنيادين دارد، از اين رو نبايد آن را بـا  اصول گرايي با 
محافظه كاري و بنياد گرايي يكسان دانست زيرا اصول گرايي به معناي پاي بندي به اصـول  

هاست در حالي كه محافظه كاري،  هاي خاص و پذيرش تغيير و تحول براساس آن و ارزش
هاي سياسي گفته مي شود كه نهادهاي كهن و ريشه دار  ارهها و انگ اي از انديشه به مجموعه

و محافظه كار به  )298 1368(عاشوري:شمرد را از آنچه نو و نياز بوده است، ارزشمند تر مي
شود كه به دنبال تأييد وضع موجود و مقاومت در مقابل تغييـر و   هر فرد يا گروهي گفته مي

ر محافظه كاري نـوعي مقاومـت در برابـر    د)1376، 128(اقابخشي،افشاري:دگرگوني است.
هرگونه تغيير نسبت به وضع موجود نهفته است، اما در اصول گرايي بر پايه و مبناي اصول 

  .و ارزش ها به تغيير و تحول نيز توجه مي شود
چنين به كار بردن اصطلاح بنيادگرايي نيز در مورد اصول گرايي صحيح نيست زيـرا   هم

ها از قشري گري، تحجر و واپس گرايي  بندي به اصول و ارزش گرايي ضمن پاي در اصول
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ارچوب ه ـبنيـادگرايي جنبشـي در چ  .شود گيري مي كه از ويژگي هاي بنيادگرايي است كناره
هـاي اوليـه آن ديـن يـا آيـين       يك دين يا آيين سياسي كه گرايش به شكل اصـلي و ارزش 

،  261(ا فشـاري اقابخشـي  .سياسي دارد و با قشري گري و تمسك به ظواهر همـراه اسـت  
1376(   

اصولگرا عبارتند از : توجـه ويـژه بـه ارزشـها و اصـول       مباني فكري گفتمان مهم ترين
اسلامي و انقلابي و محور قـرار دادن آن در تصـميم گيـري هـا، عـدالت محـوري و رفـع        
 محروميت ها وتبعيض ها و توزيع عادلانه منابع كشور و پايه ريزي اقتصاد عـدالت محـور،  

گزاري بي منت و مهر ورزي و در عرصه سياست خارجي محور قرار دادن اصول و  خدمت
هاي  هاي انقلاب ،تامين منافع ملي و كوتاه نيامدن در برابر زيادي خواهي هاي قدرت ارزش
هر كس و هـر جريـاني   «مقام معظم رهبري ضمن تبيين ملاك اصولگرايي فرمودند:  بزرگ.

» مند و پايبند و هر نامي كه داشته باشد جـزو اصـولگرايان اسـت    كه به مباني انقلاب علاقه
  هـاي اصـولگرا اعتقـاد راسـخ بـه      . شاخص محوري گـروه  )29/3/85(مقام معظم رهبري, 

  .عنوان ولي فقيه و اصل ولايت مطلقه فقيه است پذيرش فرامين رهبري انقلاب به
  شاخصه هاي اصول گرايي از منظر رهبري:

عـدالت؛  - 3. اعتزاز به اسـلام؛  2 بندي به آن؛ مي و انقلابي و پاين و هويت اسلاايما- 1
اهتمام به علم و  - 5حفظ استقلال سياسي؛. تقويت خودباوري و اعتماد به نفس ملي- 4

اصلاح و تصـحيح   - 7تثبيت و تأمين آزادي و آزادانديشي؛ - 6پيشرفت و جهاد علمي؛ 
)(مقام معظم رهبـري:  29/3/1385:(مقام معظم رهبريشكوفايي اقتصادي؛  - 8روش ها؛

)6 /6/1385(  

دراين برهه از تاريخ انقـلاب گفتمـان اصـول گرايـي باتوجـه بـه دال هـاي ارزشـي و         
 انقلابي،عدالت محوري،رفع محروميت ها و تبعيض ها، توزيع عادلانه منـابع، مهـرورزي و  

گزاري بي منت برجمهوريت و مشـاركت سياسـي مـردم درصـحنه هـاي متفـاوت        خدمت
  خصوصا انتخابات افزود.

  
   مشاركت سياسيجمهوريت و  ها، گفتمان .3

از آنجـايي   اجتماعي است و مشاركت تداعي گر زندگي جمعي وجمهوريت و اساسا لفظ 
معنـا  و جمهوريت كه بشر موجودي است كه زندگي واقعي اش تنها با نقش هاي اجتماعي 
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همـان نقطـه آغـازين اجتمـاع كوچـك       پيدا مي كند . اين مشاركت به معناي عاميانـه آن از 
ادامـه  ر كشـو  نهايتـاً  و ، شـهر و اسـتان  ولايـات ، بـالاخره در سـطح قريـه    خانواده شروع و

 محسوب مي شود. نيز مشاركت سياسي نوعي توسعه سياسيجمهوريت و كند. البته  مي  پيدا
نهادهـاي   آزادي مطبوعـات و  گروههـاي نفـوذ،   سياسـي نيرومنـد،   گفتمان هـاي  حضور و
 ايـن  از نمودهـايي سايل ارتباط جمعـي بـراي انعكـاس واقعيـت هـاي جامعـه       ، وارلمانيپ

 مباحـث  از يكـي  امروزه سياسي، جمهوريت و مشاركت بحث. است جمهورت ومشاركت
 از بحـث  ايـن .است جهان كشورهاي و سياستمداران انديشمندان نظري درديدگاههاي مهم

 در تعيـين  مـردم  و نقـش  از دخالـت  شاخص يك عنوان برخودار و به خاصي هاي ويژگي
فايـده ي آن  و  جمهوريـت  مشـاركت و  وشت خود حكايت مي كند، مساله ضـرورت سرن

مشاركت بـه عنـوان   جمهوريت واز آنجا آغازمي شود كه و داراي ريشه هاي تاريخي است 
در نهايت  تحديد قرار دهد. و سيستم سياسي را مورد كنترل و يك فرآيند مي تواند دولت و

 ل سياسي وئدر مسا استبداد را گرفت و شاركت افراد جامعه مي توان جلو ديكتاتوري وبا م
  تصميم گيري ها دخالت نمود. 

توسط گفتمان هـاي   سياسي مشاركت و مثبت مهم هاي كارويژه با افكارعمومي آشنايي
 مختلـف  هـاي  حضـور در صـحنه   جهت آنها دعوت براي اساسي سياسي براي مردم گامي

 اعطـاي  افـراد،  سياسـي  مشـاركت  هـاي  كار ويژه مهمترين از يكي آيد. مي شمار به كشور
 سياسـي  نظامهـاي  مشـكلات  مهمترين از يكي كه معنا بدين است سياسي نظام به مقبوليت
 اتنـگ بـين نظـام سياسـي و    تنگ ارتباط يك موجب و مشاركت است بحران مقبوليت مساله

بـا   سياسي در تصميم گيري ها دخالت مي كنند وجامعه مي شود، مردم با انتخاب مسئولان 
هيـأت حاكمـه    اعمال نظارت خـود بـه اشـكال مختلـف احسـاس نزديكـي بـين خـود و        

مـي داننـد يعنـي هـر چـه       مقبوليـت آورند. اصولا انديشمندان مشاركت را پايه  مي  وجود به
ي سياســي از اقتــدار بيشــترآگاهانــه تــر باشــد طبعــا نظــام  تــر، كــاملتر و مشــاركت بــيش

كه اين مهم با توجه به عـدم فرصـت هـاي     كارآمد تر عمل خواهد نمود. بوده و  برخوردار
تعددكـه زمينـه حضـور آنهـا را     برابر مردم جهت اثبات جمهوريت ازطريق گفتمـان هـاي م  

  باتلخيص) 2/84/ 2بزرگي ،مهدي ،كند تجلي پيدا مي كند.( مي  فراهم
 در مستقيم غير و يا مستقيم صورت به ددار حق شهروند هر مردم سالاري ايران نظام در
 كـرد  محـروم  حقـي  چنـين  از توان نمي را كس نمايد و هيچ دخالت ها گيري تصميم كليه
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 خـود  سرنوشـت  درتعيين مردم مشاركت (مردم سالاري)را دموكراسي برخي دليل همين  به
 مجموعهاسي فرايندي است؛ مركب از سي جمهوريت و مشاركت بنابراين. اند تعريف كرده

 نظـام  از حمايت و يا گذاري تاثير نفوذ، اعمال جهت شهروندان كه هايي و رفتار ها كنش از
دهندكه اين جمهوريت و مشاركت سياسـي توسـط گفتمـان هـاي      مي سياسي حاكم انجام

چون گفتمان ها بـراي هژمـوني خـود    ، متعدد و متنوع در نظام حاكميتي صورت مي پذيرد
مردم درجغرافياي سياسي ايران هسـتند و در هـر دهـه و فرصـت     درصدد يارگيري از ميان 

زماني با شعارها و دال هاي مردم پسند وارد عرصه سياسي اجتماعي مي شوند و اين ارتباط 
  .متقابل باعث مشاركت سياسي و تجلي جمهوريت مردم مي گردد

  
   مشاركت سياسيجمهوريت و هاي  جلوه ها و زمينه. 4

 بيـان،  آزادي شـامل  كشور يك در سياسي جمهوريت ومشاركت يو نمودها شرايط عمدتا
ياسـي  س و حقـوق  عـدالت  و رعايـت  احـزاب  فعاليـت  آزادي انتخابات، آزادي قلم، آزادي
مشـاركت سياسـي   جمهوريـت و  آنچه كه تاكنون هم بدان اشاره شد اين است كه  .باشد مي

هيئت حاكمه نبايد دخالت  يك جريان چند جانبه است يعني از يك سو مقامهاي سياسي و
مشاركت آنان  محدوديت حساب كنند و دخالت مردم و مردم را براي خود يك نوع تنگنا و

فرايند موضوع قانوني بودن روند مشاركت  كه درحوزه وسيع تري بايستي صورت گيرد. در
دسـتگاه سياسـي    تأثيرگـذاري بـر   كـه كانالهـاي مطمـئن و    مورد توجه قـرار گرفتـه اسـت   

طرف ديگر كساني كه بخواهند در فعاليت هاي سياسي شركت كنند بايـد   از شند وبا  حاكم
از حداقل رفاه افتصادي به عنوان يك فاكتور ضروري بر خودار باشند زيرا در جامعه اي كه 
مردم در مشكلات اقتصادي زندگي كنند مشاركت آنان در امور سياسي مشكل خواهد بـود  

. پس مادي زندگي شان صرف خواهد شد ياز هاي اوليه وتمام تلاش مردم براي رفع ن چون
 نظـام  يـك  در. تامين رفا اقتصادي براي شكل گيـري جمهوريـت و مشـاركت لازم اسـت    

 مـت كـم و  حكو وار برقـرار اسـت   اندام رابطه يك و جامعه حكومت ميان آمد كار سياسي
 كنـد و بيش در مقابل خواسته هاي گونـاگون گروههـاي اجتمـاعي احسـاس مسـئوليت مي     

در سياست هاي خود منعكس ميكند وجـود چنـين    منافع را و كم برخي ازخواسته ها دست
اقتصـادي در   اجتمـاعي و  منـافع فكـري و   نظامي طبعا مستلزم اين است كه تنوع علايـق و 

 يـا جمعـي خواسـته هـاي خـود را بيـان كننـد و        مردم بتوانند فردي و جامعه حفظ شود و
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به عبارت ديگر قـدرت سياسـي در   ووسايلي براي بيان اين خواسته ها وجود داشته باشند. 
 و يـا  فردي بيان امكان .شود دست به دستجامعه  نتيجه مشاركت سياسي آگاهانه مردم در

 هـاي  آزادي برخـي  وجـود  مستلزم سياسي جمهوريت و مشاركت يعني ها خواسته جمعي
زم رابـراي فـرد   لا عمـل  فرصـت  آزاديهـا،  وجـود  گـر دي عبارت به. است درجامعه اساسي
وسـط گفتمـان هـا بـراي مـردم      اين فرصت عمل ت هاي اجتماعي به وجود مي آورد وگروه
امكان رقابت گروه ها بـراي   ، امكان برخورداري از منافع گوناگون اطلاعات وگردد مي  مهيا

 . رقابتتسري پيدا مي كندازطريق گفتمان ها جلب پشتيباني عامه مردم  تبليغ عقايد خود و
مشـاركت عامـه در    و مخالفت سياسـي مسـالمت آميـز    و و جمهوريت و مشاركت سياسي

  . است درجامعه و نظام سياسي منطقا نيازمند چنين آزادي هايي و زندگي سياسي بي شك
  
  هاي سياسي كشور گفتمان مردم درپرتومشاركت سياسي  و جمهوريت. 5

اجتماعي مناسـبي   بستر با جغرافياي سياسي ايران اهانه دراگ سياسي جمهوريت و مشاركت
 نظام شناختي جامعه نظر در طول اين چند دهه نظام مردم سالاري ديني روبرو شده است،از

 پـروژه  يـك  عنـوان  بـه  شـهروندان  و آگاهانـه  همگـاني  مشـاركت  توسـط  پايـدار  سياسي
 ،كنـوني  در جامعه سياسي جمهوريت و مشاركت مانع عنوان به آنچه .شود فراگيرمحقق مي

با مشكل مواجه ميكند فقدان فرصت هاي  پروسه مشاركت شهروندان را محسوب ميشود و
كه توسط گفتمان ها و با پذيرش سلايق  امر مشاركت سياسي است برابر همه شهروندان در

و  سياسـي  ساختار. بايد گفت گوناگون فرصت برابر براي قوميت ها توسعه پيدا كرده است
 تعاملاتي كـه بـين   و اند شده چيده كنارهم مردم يعني است تكه و چند موزائيكي ماعياجت
 را ازبـين ببـرد  ختگي جامعـه  يهـم گس ـ  از انشقاق ومي تواند گيرد مي گروه ها صورت اين

 به ديگر مقاله) كه توسط گفتمان هاي نظام سياسي اين انشقاق ها ازبين مي رود. (مقصودي،
از  ترباشـند اره نسـبت بـه سرنوشـت سياسـي خـود حسـاس       سخن هر چند مردم ما همو

اين مشاركتها در هاله اي از تعصبات قـومي  اگر ، امابهره بهتري مي برند هاي سياسي گفتمان
واقعيت از نقش مثبت آن كاسته مي شود. ماند بنژادي يا انحصار گرايي وتفوق طلبي باقي  و

هاي سياسي فراوانـي   گفتمان آن است كه تاريخ جامعه ما در چند دهه اخير شاهد پيدايش 
. مشاركت سياسـي  ديدگاه هاي متفاوتي بوده كه عمده آنها موفق بوده اند با ايدئولوژي ها و

، گفتمــان هــاپويــايي ايــن  . پايــايي و و جمهوريــت را متناســب بــا مــردم افــزايش دهنــد
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قوت  نقطه فرهنگ سياسي نخبگان بسترمهمتر از همه  و» جامعه مدني و...  سياسي،  احزاب«
اقوام و هويت  و مهيا ملتو دولت با كمك كه  امر مشاركت سياسي بوده است، ديگري در

 متبلورنموده و برجمهوريت و مشاركت سياسي مي افزايد وقومي را در هويت جمعي ملت 
ايجـاد فرهنـگ سياسـي     گفتمان هاي سياسي و بـا  بانخبگان . را ازبين مي بردانشقاق اقوام 

جذب هويت قومي در هويـت كـلان ملـي     مداراي سياسي و مشاركتي ، فرهنگ تساهل و
. ملـي مـي شـوند   جهت بهره برداري  پررنگ كردن آن در قومي و تقويت مشاركتموجب 

 از برآمـده  عمـدتا  در جغرافياي سياسي ايـران  سياسي مشاركت و فرهنگ نظري نقطه قوت
 ، كـلان سـالاري و  هنجارهاي ارزشـمند قـومي  هاي سنتي ارزش .است جامعه سنتي فرهنگ

 ريش سفيدي ، تعيين جايگاه منزلت اجتماعي بر مبناي انتساب قومي، تلقي اقتدار گرايانه و
مــوثري در شــكل گيــري فرهنــگ  هــر يــك ســهم اعتمــاد گونــه اســت.كه قــوم مدارانــه

جدي بر سر مشاركت جمعي مردم در حضور و نظامپذيري درپرتوي گفتمان هاي  مشاركت
 ر آمـد بـراي بيـان خواسـته هـا،     نهادهـاي كـا   تقويـت عرصه سياست كشور داشته اسـت.  

آگاهي توسط گفتمان هاشـكل مـي گيـرد، رشـد    رهبر پروري  اسطوره گرايي و گرايي، نخبه
، ملـي  گيـر و مطبوعـات فرا  تلويزيـون و  نارساييهاي ارتباطي نظير راديو وازبين بردن  مردم،

 راهكارتعهـدات بـه نهادهـاي مربوطـه،     تمايل سيستم سياسي كشور به واگذاري نقش ها و
(حسـيني   .كه توسط گفتمان ها پيگيري و بـر مشـاركت سياسـي مـي افزايـد     ديگري است 

  ) 1387 سيدعلي:
 اسـت  جامعـه  در مشاركتي فرهنگ ايجاد ها، راهكار ترين مهم از يكي رسد مي نظر به
و  تساهل كه جديدي فرهنگ تا باشد مشتركات روي بيشتر بايد ما اتكاي نقطه كه معنا بدين

اين وظيفه خطيـر توسـط    .  دهد رواج جامعه در را باشد داشته وجود درآن سياسي مداراي
لـور  تب اي جامعـه  در فقـط  سياسـي  جمهوريت و مشاركت گفتمان ها تسري پيدا مي كند.

 تحزبي نباشدباشد تازماني كه ساختار نظام سياسي ،  كند كه داراي فرهنگ مشاركتي مي  پيدا
بهـره مثبـت جهـت مشـاركت      گفتمـان هـاي موجـود از وجـود مـردم      براسـاس  مي توان
 بـه  شـبه  يـك  مـا  كـه  طـور  پيدا كند. همـان ايجاد جامعه مردم سالار تحقق  برد. و  عمومي

 يـك  سياسـي  مشـاركت  رسيم نمي هم سياسي مشاركت به شبه يك رسيم نمي دموكراسي
ل توسـط گفتمـان هـا درحـال     اسـت كـه ايـن تحـو     تحـول  درحـال  رونـد  و يـك  پروسه
توان شهروندان در كانال  هاي خاصي است تا انرژي و نهاد تحول، نيازمند. است  گيري شكل

كه در طـول  جلـوگيري شـود.  كاسـته شـدن آن   از  راهنمـايي، و  جريان خاصي هدايت و و



 113   و ديگران)بهرام ستاري دستنائي ( ... ها در و نقش آن هاي سياسي گفتمان

 

وسط گفتمان هاي موجوداين كاستي ها برطـرف  هاي گذشته نظام مردم سالاري ديني ت دهه
ان مــردم پســند بــه جامعــه شــده اســت وگفتمــان هــا ايــن تــدبير را در هردهــه بــا گفتمــ

باگفتمان دفاع مقدس گفتمان چپ و راست سنتي و مباني فكري  60دردهه  اند. كرده  عرضه
خـود و  با گفتمان سازندگي وگفتمان چپ و راست مدرن ومباني فكري 70خود و در دهه 

با دوگفتمان اصول گرا و اصلاح طلب و مباني فكري خود  اكنـون نيـز بـارويكرد     80 دهه
اين تحول درحال شكل گيري است. و انتخابات چند دهه نشان بلوغ جمهوريـت و   اعتدال

مشاركت سياسي مردم بوده است كه بـيش از سـي انتخـاب راتـاكنون شـاهد بـوده ايـم و        
  گري براي اقتدار نظام مفيد تر بوده است.هرحضور از حضور و مشاركت دي

  
  گيري نتيجه. 6

و متكثر از جملـه ايـران كـه     متنوع جمعيتييكي از مسائل و موضوعات اساسي در جوامع 
است، نحـوة مـديريت    و جغرافياي سياسي متنوعي داراي تنوع فرهنگي و خرده فرهنگ ها

و خرده فرهنگ هاست. به نحوي كه ضمن تشكيل يك اجتماع ملي فراگير و  فرهنگ اصلي
و خرده فرهنگ ها با يكديگر از يـك سـو و    مردمپايدار، انسجام و پيوند و همگرايي ميان 

 .همگرايي آنان بـا دولـت و هويـت ملـي از سـوي ديگـر برقـرار و حفـظ گـردد          پيوند و
ازدال هـاي   ويت خود را از دسـت ندهنـد  و خرده فرهنگ ها ه ملياجتماعات  كه طوري هب

چگونگي و نحوه تنظيم تعاملات، مناسبات و روابط گروه ها و خرده فرهنگ گفتماني مهم 
) و روابط مردم از يك طرف(روابط دولت با هاي مستقربا مجموعة حاكميت، نظام و دولت 

مـان هـاي   و رابـط گفتمـاني باگفت   ) از طـرف ديگـر  مردمـي  (روابـط بـين   ديگر آنان با يك
بع و فرصـت هـا و مكـانيزم هـاي     باشد. در واقع چگونگي تقسـيم و توزيـع منـا    مي  كشور
بستگي به نوع رويكـرد،   متكثردر اجتماعات  بين جوامعفصل نزاع ها و تعارض هاي و حل

 تلقي و تعريف دولت از ملت و رويه و سياست هايي دارد كه دولت هاي متبوع نسبت بـه 
  كه نقش گفتمان ها حائزاهميت است.خاذ مي كننددرون جامعه خود اتمردم 

در آستانه انقلاب اسلامي با فروپاشي استبداد، هر يك از گروهها، طبقات و اقشار جامعه 
ايران كه منزلت سياسـي، اجتمـاعي، اقتصـادي و فرهنگـي خـود را در سـاخت اجتمـاعي        

ــران ــا   اي منزلــت  ترســيم همگــامي و همراهــي در پيــروزي انقــلاب موجــب دانســته و ب
جمهوري اسلامي ايران بستر قانوني مناسبي جهـت حيـات    قانون اساسي .گرديد  شخصيتي
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بايد توجه نمود اتخاذ شيوه هاي تعاملي با نخبگـان  . درا فراهم آور مردماجتماعي  - سياسي
در اين مناطق توسط توسط گفتمان هاي سياسي و بالا بردن سطح مشاركت سياسي  اجتماع

نخبگان محلي در اين مناطق و تاثير آنها بـر نحـوه نگـرش     هم گراييد يدولت موجب گرد
هنـگ ملـي موجـب افـزايش همبسـتگي      مردمان ساكن در اين مناطق در سايه تعامل بـا فر 

اما آنچه اينجا مهم مي نمايد و بايد نصب العين متوليان سياسي ما باشد اين است  شود.  ملي
وري نيز ه رشد و توسعه، شتاب گرفته و بهر  كه با وسيع تر شدن ميزان مشاركت در جامعه،

هـا و سـتيزها جـاي خـود را بـه       افزايش مي يابد. بطوريكه در فضاي مشـاركتي، تعـارض  
. بنابراين كه اين مهم توسط گفتمان هاي فوق شگل گرفته استدهندي همكاري و تعاون م

لان برنامـه هـاي ك ـ   باعـث تقويـت  احساس وابستگي و علاقـه منـدي   سياسي و مشاركت 
اين مشاركت ها و حسن اعتمادها از طريق گفتمان هـا كـه منجـر بـه تشـكيل      .شود مي  ملي

ترين حسن مشـاركت سياسـي، تضـمين رشـد       مهمشود تجلي پيدا خواهدكرد. ها مي دولت
توان  اسي خواهد بود، كه در كشور ما ميسياسي مردم و جامعه در عين حفظ ثبات رژيم سي

و افزايش گرايشات ملي گرايانه، شرايط را بـراي   امعه ايرانموجود در جبا كاستن تعصبات 
و در جهت رسيدن به وفاق اجتماعي و همبستگي ملي  كردمشاركت سياسي عمومي فراهم 

و بـراي ثبـات و امنيـت و     مورد توجه قرارگيرد مردمبه  منطقه ايدر سياست گذاري هاي 
 محـض  ي، فـارغ از نگـاه  توسعه در كشور، در انتخاب مـديران بـراي عرصـه هـاي سياس ـ    

مذهبي بيشتر به شاخص هاي بومي بودن فرد در همگامي بـا رهيافـت هـاي     - ايدئولوژيك
  .شوداسلامي موجود در گفتمان انقلاب توجه - ملي

تـرين مفـاهيم و كليـدي تـرين     جمهوريت و مشارك سياسـي بـه مثابـه يكـي از مهـم      
هـاي سياسـي حـاكم بـر نظـام      مـان  هاي تبلور اراده مردم اسـت كـه بـا رويگردگفت    راهكار
 ـ مردم ا ميـزان مقوليـت نظـام سياسـي     سالاري ديني همبستگي و نسبت وثيق و دقيق تري ب
دارد. نحوحضور گفتمـان هـا جهـت نفـوذ در جامعـه سياسـي ايرانـي و حضـور در           ايران

جغرافياي سياسي ايـران بسـتگي بـه چگـونگي مكـانيزم هـاي مشـاركت سياسـي توسـط          
يار روز افزون مشارك سياسي مردم ايران را در جغرافيا ي سياسي ايران دارد كه مع  ها انگفتم

رقم ميزند. در جامعه متنوع ارزنده ايراني گفتمان هاي نظام به دلايل ساختاري در پروسه ي 
مشاركت سياسي خصوصا در انتخاب نمايندگان مجلس و بـه تبعـه آن انتخابـات رياسـت     

متفاوت و تصميم گيري جهت پاسخ گـويي بـه   جمهوري و مديران اجرايي در عرصه هاي 
  مطالبات در كنار مردم از اهميت و جايگاه ويژه وحساسي برخوردار است .
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گفتمان هاي سياسي به همراه نخبگان جامعه كه در درون اين گفتمان ها قرار دارنـد بـا   
 درك اهميت اين عناصر با تبليغات گسترده و جهت دار و بيان اهـداف گفتمـاني در صـدد   
تصرف قلوب، افكار و آراي مردم در جغرافياي سياسي ايران اسلامي بوده و با ارائه طرح ها 
و برنامه هاي آرماني و مردم پسند براي يارگيري توده هاي جمعيتي بر مشاركت اجتماعي و 
 سياسي مي افزايد. و با افزايش اين مشاركت ها ي انتخابـاتي و سياسـي و تصـميم سـازي    

بتن جامعه سياسي ايران مفهوم معنايي پيدا خواهد كرد.و حاوي پيام هـا و  سوي مردم در   از
ب ميشـود. كـه ايـن نقـش توسـط      نقطه قوتي براي امنيت سياسي اجتماعي كشور محسـو 

  هاي متنوع در بستر حاكميت سياسي كشور به نحوي مثبت دنبال ميشود. گفتمان
مسـئوليت منطقـه اي و   ت و احسـاس  مشاركت بسيج گونه و احساسي همراه با هيجانا

نهايت كشوري و ملي در قالب مشاركت هاي حداكثري نتيجـه ي نمـود گفتمـان هـاي     در
سياسي درعرصه هاي متفاوت است. مشارك همه جانبه ي ملت محصول شرايطي است كه 

سايه آرمانگرايي و مطالبات خواهي گفتمان هاي سياسي .نظام در سـايه وحـدت كـلان     در
هاي متعدد كشور تبلور پيدا ميكند و اين مشاركت در طول چند دهه همه نيروها و جمعيت 

نظام، و توسعه گفتمان هاي سياسي و در هردهه باگفتمان متناسب با شرايط زماني اسـتمرار  
پيدا كرده و اين استمرار حيات سياسي نظام را تقويت و باعث ايجاد مشاركت قابل كنترل و 

ت گفتمان هاي سياسي در عرصه هاي متفاوت ،به قابل حصول در جامعه شده است. مشارك
همراه گروه هاي اجتماعي از جمله مشاركت جمعيت هاي گوناگون در جغرافيايي سياسـي  
ايران در صحنه هاي متفاوت به نقطه قوتي در حياط سياسي كشور تبديل شده است كه اين 

رپي آن پيگيري نتيجه ي حضور گفتمان هاي متنوع در عرصه فعاليت هاي كشوريست كه د
مشـاركت هـاي حـد اكثـري و جـدي       مطالبات ملـي منطقـه اي و مـردم در فراينـده ايـن     

الوصول خواهد شد.توفيق اجرايي شدن شعارها و اهداف سراسري و فرا گير توسـط   ممكن
هاي سياسي در تحقق جامعه مرد سالاري ديني و تبلـور نظـام شـهروندي از نتـايج      گفتمان

كت مردم ايرانيست.اين مشاركت روز افـزون ضـمن پيونـد ملـي     حضور گفتمان ها و مشار
مردم و پيوندادن مطالبات محلي به مطالبات ملي و اجرايي شدن آنها با پيگيري حـد واسـط   

ها يعني گفتمان هاي سياسي به كاردكرد هاي نظام و مشاركت جدي تر تبديل ميشود. لذا  آن
  د شان دربيان مطالبات شده است.گفتمان ها باعث مشاركت جمعيت ها به دليل پيون
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پيگيري  مختصر قابل  بيان است كه در هر دهه اي از نظام هرگفتماني باشعاري به بيان و
مطالبات مردم پرداخت كه نتيجه آن منجربه مشاركت سياسي اجتماعي مردم گرديدكه ذيـلا  

خواهي  دال اسلامبهره گيري از  در دوره گفتمان اسلام گرايي اين گفتمان با- 1بيان مي شود.
در دوره گفتمان دفاع مقدس با توجه - 2از مردم در جمهوريت و مشاركت سياسي بهره برد.

به ضرورت دفاع از كشور و وطن دوستي و حفظ نظام گفتمان مذكور از دال غيرت ملي و 
در دوره گفتمـان راسـت   - 3ضرورت دفاع به جمهوريت و مشاركت سياسي مـردم افـزود.  

ي از بسط دال عدالت اجتماعي و حفظ ارزش هاي سنتي و هنجـار هـاي   سنتي با بهره گير
در زمـان  - 4مورد قبول مردم سعي در تجلي جمهوريت و مشـاركت سياسـي اقـوام نمـود.    

گفتمان چپ سنتي با گسترش دال دفاع از مصتضعفين و برابري فرصت ها و ترويج يارانـه  
در برهـه گفتمـان   - 5دهـد. سعي نمود كه جمهوريت و مشاركت سياسي مردم را گسـترش  

چپ مدرن با بهره گيـري از دال روشـن فكـري گسـترش نهـاد هـاي مـدني و احـزاب و         
جمهوريت خواهي و نقد و نقد پذيري به مشاركت سياسي مردم بها داده و ان را تقويـت و  

در دوره گفتمان سازندگي با بهره گيري از لزوم بازسازي كشور و  - 6بر مشاركت انها افزود.
بر دال تخصص و توسعه اقتصاد محور و ترويج رفاه عمومي با مشي تسامح و تساهل تاكيد 

در دهه سوم نظام گفتمـان  - 7باعث انگيزه مشاركت سياسي و تجلي جمهوريت مردم شوند.
فتـاح فضـاي بـاز سياسـي، تشـكيل      اصلاحات با ترويج دال هاي آزادي ،مشاركت مردم، ان

 مشاركت سياسي و جمهوريت نظام تقويت كنـد.  ها و جامعه مدني حضور مردم را درشورا
 در اين زمان گفتمان اصول گرايي با توجه به دال هاي ارزشي،انقلابي،عدالت محـوري،  - 8

رفع محروميت ها و تبعيضها و توزيع عĤدلانه منابع ، مهر ورزي ، خدمت گذاري بي منـت  
  حنه هاي متفاوت بيافزايددر جمهوريت و مشاركت سياسي مردم در ص

  
  نامه كتاب

  ) فرهنگ وعلوم سياسي،تهران چابار1376آقابخشي علي،افشاري راد مينو(
ــر )ديباچــه اي1382بشــيريه حســين ( ــران سياســي جامعــه شناســي ب اســلام  جمهــوري دوره اي

  نگا موسسه  :تهران
  شناسي سياسي، تهران، نشر ني، ، جامعه)1378(بشيريه، حسين
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  ) ظهوراسلام گرايي،تهران انتشارات دانشگاه تهران 1386بابي سعيد (
 توسعه و تتحقيقا موسسه ان،تهر.   سياستو نگفتمادپا ن،)گفتما1383محمدرضــــــــا( ،تاجيك
   نسانيا  معلو
   ن،گفتما فرهنگ ان،تهر ، گفتماني تحليلو نگفتما )1379،( ضار محمدتاجيك 

ه فعاليـت حـزب جمهـوري اسـلامي،     تشكل فراگير: مروري بـر يـك ده ـ  )1379(جاسبي، عبداالله، 
  يدانشگاه آزاد اسلام علمي انتشاراتمركز اول، تهران،   جلد
  ، اسلام سياسي در ايران، قم، انتشارات دانشگاه مفيد)1386(زاده، محمدعلي حسيني

  ). 1383( 28لنامه علوم سياسي، ش محمدعلي نظريه گفتمان و تحليل سياسي، فصحسيني زاده 
  .82 ش ،سياسي معلو ،«سياسي تحليل و نگفتما نظريه»)1377( ،محمدعلي زاده، حسيني

  خميني ، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امامجلدي22 )1378( صحيفه نور،خميني ره ،روح االله 
  شناسي سياسي در ايران، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي جريان )1388(دارابي، علي،

تخابـات رياسـت جمهـوري)،    (تحليلـي بـر هشـتمين دوره ان   )1381(، انتخاب هشـتم،  علي دارابي
  سياست  تهران،

  شناسي سياسي در ايران، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي جريان )1395(دارابي، علي،
  تهران، نشر سياست )1381(، كارگزاران سازندگي از فراز تا فرود، علي دارابي
(بررسي پيشينه و نقد عملكرد جامعه روحانيت مبـارز  )1382(، سياستمداران اهل فيضيه علي دارابي

  ت تهران)، تهران، نشر سياس
 )روش ونظريه درعلوم سياسي،ترجمه اميرمحمدحاجي يوسـفي، 1393ديويد مارش وجري استوكر(

ديويد هوارث، نظريه گفتمان، فصـلنامه علـوم سياسـي، ترجمـه     شكده مطالعات راهبردي پژوه
  ) 1377(سال  2ش سيدعلي اصغر سلطاني، 

  82شسياسي م علوو روش به مثابه نظريه ن ) تحليل گفتما 1391صغر (اعليسلطاني،
  هاي مختلف از جمله سايت آفتاب وگو با رسانه گوي حزب در گفت سخن
  انديشه، ) كالبدشكافي جناحهاي سياسي ايران، تهران، انتشارات آزادي 1378حميدرضا،(نيا،  ظريفي
ان، رـــــــــــيگان و دشايسته پير ترجمه فاطمهن ، گفتمادي نتقااتحليل  )1379، (منرنوف، فركلا
   سلاميد ااـشار  انرـته
  نفرهنگ گفتماان، تهرذري، ترجمه نون، گفتماي برنظ ريه هااي )مقدمه 1380، (نلامك د

  شناسي سياسي ايران معاصر، تهران، پژوهشكده تحقيقات اسلامي )جريان1388آيت، ( مظفري،
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)، تهــران: مركزاســناد 1387(نظــري اشرف،ســازمندعلي،گفتمان هويــت و انقــلاب اســلامي ايــران
  اسلامي  انقلاب

  1387حسيني سيدعلي مقاله - و 18/3/1384مرعشي
  تحليلي سپهر. گاه خبريپاي- وي ذكر. اي با حسين مرعشي، نشريه مباحثه

   19/1378و18همشهري ،جلوه هاي مشاركت سياسي در جوامع توسعه يافته ،
 -. www.aftabnews.ir/vbcfytdwjdytht - 
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